


جزء ۲۳

يۡطَنَٰۖ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
 أ

سۡتَقِيمٞ ٦١ نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
بيِٞن ٦٠ وَأ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ

یس، آیۀ 60-61

شیطانِ مخصوص خودت را می‌شناسی؟ { 

حواست به دشمنی‌اش با خودت هست؟ { 

https://mastura.ir/b1/23a
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عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰــيِٓ ءاَدَمَ﴾ مگر ای فرزندان آدم، با شــما عهد 
َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

ــيۡطَنَٰۖ﴾ شــیطان را نپرســتید؟! ﴿إنَِّهُۥ  ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
نبســتم که ﴿أ

بيِٞن﴾ زیرا او به‌وضوح دشــمن شماست. ]انسان عاقل  لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ
کــه دشــمن خــود را نمی‌پرســتد؛ چــون به‌ ضرر خــود اوســت. البته 
پرستش آشکار شیطان در بشر چندان دیده نمی‌شود؛ پس خداوند 
پیــروی، تبعیت و اطاعت از شــیطان را پرســتش او دانســته اســت و 
نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ﴾ و ]مگر عهد نبستم که به‌جای شیطان 

َ
می‌فرماید:[ ﴿وَأ

و دیگران،[ فقط بندۀ من باشــید ]و فقط مرا اطاعت کنید؟![  ﴿هَذَٰا 
سۡتَقِيمٞ﴾ این بندگی من، همان شاهراه اصلی و نزدیک‌ترین  صِرَطٰٞ مُّ
مســیر بــه هدایت اســت. ]آنچــه تهدید اصلی برای انســان به‌شــمار 
می‌رود، این اســت که بندۀ شیطان شود. یعنی شیطان از گلوگاهی 
وارد می‌شــود تا معبود و رهبر فرد و جامعه شــود و در عرض خدا، 

مردم را به عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![

https://mastura.ir/b1/23d
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غلام و بیل

اربــاب وقتــی به غــام خــود بیلی می‌دهــد، هیچ هــم نگویــد، تمام 
گفتنی‌هــا را گفتــه که ننشــین! راه بیفــت! بیکار نبــاش! کاری کن! تو 
گویــی عهدی میان آن‌ها گذشــته باشــد و اگر گذشــت و کاری نکرد، 
می‌تواند مؤاخذه کند. و غلام هم نمی‌تواند بگوید که چیزی به من 
نگفتــه‌ای. چرا که ارباب خواهد گفت: پس بیل چه بود؟ و برای چه؟ 

بیل را در کف تو نهادم که چه شود؟ چرا دادم؟ چرا گرفتی؟ 
خداونــد هم در ســر آدمی عقلی نهاد که اگر به کار بســته شــود، 
آدمــی جــز پرســتش و حرف شــنوی از او را ســزاوار نمی‌دانــد؛ یعنی 
گوش و هوشــش تنها بدهکار حق می‌شود، نه شیطان که دشمنی 
آشــکار اســت، اگر چــه دشــمنی‌هایش هیچ آشــکارا نیســت. گاه راه 

می‌نماید اما چاه است و گاه چاه، اما راه است.
مــی خواهــی دســت به جیــب شــوی، می‌گویــد: هــزاران مثل او 
هســتند، مگر همین یکی اســت؟! و به این وســیله کمــک را در نگاه 
تــو کوچک، و تو را از انجام آن مأیوس می‌کند. و اگر گوشَــت بدهکار 
نشــد و کــردی، می‌گوید در ایــن روزگار که قحط رحم و ترحم اســت، 
دســت به جیب شــدی! مرحبا! آفرین! کاری کردی کارســتان! و بدین 
وســیله آن را بــزرگ و با بزرگ کــردن آن، تو را مغرور، و بــا همان غرور 

به زمینت می‌زند.
ببین، دشمنی کرد ولی آشکارا نبود!
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هم‌جبهگی با شیطان

شــیطان عبارت از جناب ابلیس نیســت یا یک چیز پنهان و مخفی که 

به چشــم نمی‌آید، به دســت لمــس نمی‌شــود، در همه‌جای زندگی 

آدم هم ممکن اســت پیدا باشــد. فقط این نیست. شیطان یک چیز 

وســیعی اســت، یــک مفهوم عامی اســت. شــیطان یعنــی نیروهای 

شــرانگیز و شــرآفرینِ خارج از وجود انســان. نیروهای شرآفرین، اما 

خارج از محدودۀ وجود خود آدم، این می‌شود شیطان. 

همچنانــی کــه نفــس را که قرین شــیطان اســت، نوکر شــیطان 

اســت، آلت دســت و آلت فعل شــیطان اســت اگر بخواهیــم تعریف 

نیروهــای شــرانگیز و  این‌جــوری تعریــف کنیــم:  کنیــم، می‌توانیــم 

شــرآفرینِ درونیِ انســان. نفــس و شــیطان، نفس امّاره، شــیطان. 

ایــن از داخل، آن از خارج. این دوتا نیروهای فســادآفرینند، نیروهای 
شرآفرینند، نیروهای انحراف و انحطاط‌آفرینند.1

اگر چنانچه گردنت را بردی طرف شــیطان و طاغوت، که ریسمان 

ولایتش را بر گردن تو بیندازد، دیگر از دست او خلاصی پیدا نخواهی 

کرد. هرچه در وجود تو، از نیرو و از ابتکار و از فعالیت‌های ســازنده و 

از جلوه‌های درخشــنده وجود دارد، تحت قبضۀ طاغوت و شــیطان 

درخواهد آمد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضۀ او درآمد، آن وقت 

او به‌آسانی می‌تواند تو را در همان راهی که خودش می‌خواهد، به 

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ10، ص277.
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همان جایی که خودش می‌خواهد، با همان وســیله‌ای که خودش 
می‌خواهد، بکشــاند و ببرد، و پیداست که شیطان و طاغوت انسان 
را به نور و معرفت و آســایش و رفاه و معنویت رهنمون نمی‌شــود. 
او برایش این چیزها هدف نیســت. برای شــیطان و طاغوت، مصالح 
ولی است و می‌خواهد آن‌ها را تأمین کند؛ 

ُ
شــخصی خودش هدف ا

پس تو را در راه مصالح شخصی خود به کار می‌اندازد.1
اگر تن به ولایت طاغوت دادی، تمام نیروها و انرژی‌ها و ابتکارها 

و استعدادهای تو در قبضۀ طاغوت واقع می‌شود.2

1. همان، جلسۀ27، ص769.

2. همان، جلسۀ27، ص770.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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